
  نامه علمي ـ تخصصي دوفصل

  پژوهي قرائت

  1392، پاييز و زمستان 1، ش1س

  141ـ  119 صفحات

Bi-Quarterly Scientific-Technical 
Journal 

Reading Research 
First year, Vol. 1. No. 1. Autumn - 

Winter 2014 

  ∗∗∗∗∗∗∗∗»»ترتيلترتيل««احاديث احاديث تبارشناسي تبارشناسي 

  ∗∗قاسم بستاني

  چكيده
شـود كـه    در كتب فقهي، تفسيري و نيز تجويدي فريقين، بسـيار ديـده مـي   

 Aو امـام علـي   Jبه نقل از پيـامبر » ترتيل«تعابيري در تعريف اصطلاحي 
  مورد استناد قرار گرفته است، اما اين استناد تا چه اندازه صحيح است؟

تلاش شده، اين تعابير منسوب، رديابي و تبارشناسي شده و در نوشتار حاضر 
صحت انتساب آنها مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد تا روشن گردد كه اين اقوال 

را دارند يا نه؟ بـه   Aشناسي، شرايط صحت صدور از معصوم آيا از حيث حديث
در قالب  عبارت ديگر، نه به نقد مفهومي، بلكه به نقد نفس الامري اقوال منسوب

  شود. حديث پرداخته مي
  ، ترتيل، وقوف، تجويد، حروف.Aعليقرآن،  :واژگان كليدي

                                                           
  5/8/1392و تاريخ تأييد:  20/3/1392تاريخ دريافت:  . ∗

  gbostanee@yahoo.comعلوم قرآن و حديث دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشيار  . ∗∗



 

 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ايي
، پ
ول

ه ا
ار
شم

13
92

  

120 

  مقدمه

 ـدر تعر ييها ن معمولاً به عبارتيقيفر يديز تجوي، تفسيري و نيفقههاي  كتابدر  ف ي
ــترت ياصــطلاح ــده ل اشــاره ي ــه برخــآنهــا  يو گــاهگردي ــاز بزرگــان د يب ــه ي ن از جمل

 ـدر خصـوص صـحت و سـقم ا    يقيتاكنون تـدق اند، اما  شدهنسبت داده  Dنيمعصوم ن ي
  صورت نگرفته است. آنها يا سقم محتوايها بدون ملاحظه صحت  انتساب

كه معمولاً بـه امـام   است ل يف ترتينزديك به هم در تعر يريرها تعابين تعبياز جمله ا
لـف از  ر مختيشود تا ضمن ذكر تعـاب  يتلاش منوشتار ن يادر شود.  ينسبت داده م Aيعل
كـه آنهـا را    ير به آنها منسوب است، مراجع و منـابع ين تعابيكه ا ييها تيان، شخصين بيا

مورد پژوهش قرار گيرد و در نهايت روشن  ،ها ن انتسابيز صحت و سقم اياند و ن ذكر كرده
 ـ      ين تعـاب يا چنيگردد كه آ  ،Aيري از صـحت انتسـاب بـه صاحبانشـان، بـه خصـوص عل

  ا نه؟يبرخوردارند 
دارنـد،  مقبـول  به هيچ نحو به محتواي اين تعابير كه محتوايي درست و نوشتار اين  در

و مشـخص  شود و صرفاً از نظر علم الحديث و نقد الحديث، گوينده اين تعابير  پرداخته نمي
ايـن مقالـه بـه نـه بررسـي      در به عبارت ديگـر،  شود؛  او بررسي ميصحت انتساب آنها به 

  شود. پرداخته ميفس الامري اين نوع تعابير مفهومي، بلكه به بررسي ن
رو، از دو بخش تشكيل شده است. در بخش نخست، تبارشناسي و بررسي تعـابير   مقاله پيش

شود و در بخش دوم، ديگـر تعـابير متوجـه تعريـف      متوجه تعريف ترتيل (تعابير مشهور) ارائه مي
 گردد. كر و بررسي مياست، ذ Dترتيل كه نزد شيعيان وجود داشته و منسوب به ائمه

  تعريف كننده ترتيل ربخش اول: تبارشناسي و بررسي تعابير مشهو

  »حفظ الوقوف وأداء الحروف :ليالترت. «1

  تبار شناسي

: 1999(سـمرقندي،   انـد  نسـبت داده  Jبرخي اين حديث را به ابن عباس از پيامبر .1
از  Aانتساب آن به علـي و  »ان الحروفيحفظ الوقوف و ب«)، چنان كه در كنار آن به 60

  ).212اند (همان،  اشاره كرده، Jپيامبر
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 ـبـه پ  يبه طور كل ين خبر توسط بعضياند كه ا گفته يبرخ .2 منسـوب شـده    Jامبري
، بدون اينكـه بـه نـاقلان آن    )274، 6: 1969م، يحك( دارند ين اعتقاديز چنياست و خود ن
  اشاره كنند.

  ).45، 10و  349، 6اني، (كاش اند نسبت داده Aبرخي آن به علي .3
از بزرگـان   يل، بدون انتساب آن به فرديترت ياصطلاح ين قول را در معنايا يبرخ .4

  ).334، 3: 1419د اول، يشه( اند ن ذكر كردهي، صحابه و تابعDنين از معصوميد
اند، بدون انتساب آن به  د اول ذكر كردهيل از شهيترت ين قول را در معنايا ياريبس .5
محقـق  ؛ 361، 3 :1410، يعـامل ؛ 270، 2 :1408، يمحقق كرك( نيا تابعيصحابه  از يكس

 ـ ؛ 50، 4 :1416، يفاضـل هنـد  ؛ 278، 1 :تا بي، يسبزوار ؛ 172، 8 :تـا  بـي ، يمحقـق بحران
 ؛421، 1 :1415، يخ انصـار يش ـ؛ 408، 3 :1414، ييطباطبا؛ 226–225، 7 :1421، يعامل

و ابن عباس منسوب  Aيگر به عليد ييدر جاا ايشان آن رالبته  .7، 82 :1983، يمجلس
، 2 :1416؛ بروجـردي،  274، 6 :1969م، يحك ـ؛ 306و  305، 2تـا،   بي، يهمدانكرده است؛ 

389.(  
ح بدان، آن را به ابـن عبـاس   يو تصرالشيعه  ين قول از ذكريعلاوه بر نقل ا يبرخ .6

؛ 208، 1 :1413، ؛ همـو 601، 1 :1410، ؛ همـو 268تـا،   بـي ، يد ثانيشه( اند ز نسبت دادهين
 ).174، 8 :تا بي، يمحقق بحران

نسبت  Aيبه عل» ان الحروفيحفظ الوقوف و ب«ث يآن را در كنار حدديگر  يبرخ .7
، 8 :تـا  بي، يمحقق بحران؛ 71، 4 :1419، ينماز؛ 8، 82 ؛323، 64 :1983، يمجلس( اند داده
  ).396، 9 :1365نجفي، ؛ 174
 انـد  كردهمنسوب اصحاب  ي ازبه بعضي ح به ناميبدون تصر ر را فقطين تعبيا يبرخ .8

  ز آورده است.ين قول را نيشكل معكوس ا ي). البته مازندران20، 11: 2000، ي(مازندران
اقـوال ماننـد قـول     يبـه برخ ـ شهيد اول، ن قول به يضمن اشاره به انتساب ا يبرخ .9
اند،  دانسته Jامبريا پي Aيكه آن را منسوب به عل نيمجمع البحردر  يحيو طر يكاشان

ن قول را فقـط بـه   يا  ن دو ظاهراًيكه ا يدر حال ،)274، 6: 1969م، يحك( اند ز اشاره كردهين
  اند. نسبت داده Aيعل
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: 1419، ينماز؛ 8، 82: 1983، يمجلس( اند آن را منقول خاص و عام دانسته يبرخ .10
شده ديده ظ خاص، بيشتر نزد شيعه ن لفين خبر بديا ،شود يمديده ا همچنان كه ام)، 71، 4

بتوان چنين ادعايي كرد. ضمن كه از نظر كلي و با توجه به ديگر تعابير مربوط ر آناست، مگ
كنـد و   نمـي  كه نقل بسيار، دليل بر صحت حديث و نيز صـحت انتسـاب آن بـه فـردي    اين

 شهرت، اعم از صحت مضمون و انتساب است.

اند كـه مسـتند آن،    احتمال دادهشهيد اول ف به يعرن تيضمن نسبت دادن ا يبرخ .11
د بـه  ي ـن تجوااز مؤلف ـ ياست كه توسط برخ» ل حفظ الوقوف و أداء الحروفيالترت«ث يحد
  ).306، 2تا:  بي، يهمدان( نسبت داده شده است Jامبريپ

توان گفت كه تعبير موجود نزد شهيد اول در اصل از كدام تعبير  البته به طور قطعي نمي
تجويد الترتيل: «ر ين مطرح است، بيشتر تعبينكه آنچه نزد مجوديضمن ا ،فته شده استگر

  است. Aيو منسوب به عل» معرفة الوقوف الحروف و

هر چند شيعه بيشتر اين تعبير را به كار برده است، ظاهراً اصل آن نزد اهل سـنت   .12
  باشد. يعني كرماني مي

  يل كليتحل

ز ايـن حـديث يـاد كـرده،     ، قديمي ترين فـردي كـه ا  شود يهمچنان كه ملاحظه م .1
بـه ظهـور رسـيد و هـيچ      8لذا اين حديث بدين لفـظ، در قـرن    ؛) استق780سمرقندي (

كه او اين حديث را از طريـق ابـن   ضمن اينمستندي قبل از اين تاريخ براي آن يافت نشد. 
  ديگر نسبت داده است. ينه فرد Jعباس به پيامبر

منبع حديثي شيعي و سني با سند يا بدون سند، ديده نشـده اسـت،   . اين حديث در هيچ 2
بلكه چنين تعبيري بدين لفظ فقط در كتب غير حديثي شيعه ديده شده است؛ لذا بايـد گفـت،   
اين حداكثر مشهور منقول نزد شيعه است. هر چند چنين شهرتي تصحيح كننده خبر از حيـث  

  ن خبر بيشتر نزد متأخرين مشهور شده است.اش نيست، به خصوص آنكه اي انتساب به گوينده
، ابن عبـاس،  Aي، علJامبرين مانند پياز بزرگان د يكين قول به يدر انتساب ا .3
از اصحاب و نيز عدم انتساب آن به كسي، نشان از اضطراب و در نهايـت ترديـد در    يبرخ
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  دارد. Dصحت انتساب به يكي از بزرگان از جمله معصومين

  »اء الحروف و حفظ الوقوفل: أديالترت. «2

  تبارشناسي

، 2تـا:   بـي (كرمـاني،   انـد  ذكر كرده ير را بدون سند و انتساب به كسين تعبيا يبرخ .1
  ).449، 10: 2000، ي؛ مازندران266، 10: 1371بدي، ي؛ م1266
ف ي ـن قول را البته بدون اشاره به منبع آن، در تعريعه هميشي دياز كتب تجو يبرخ .2

جـايي  در ، هر چنـد  391، 2، 1416(بروجردي،  اند ذكر كرده Aينتساب به علل و با ايترت
، هـر چنـد   17، 1381، ينسبت داده اسـت؛ موسـو   Aديگر، عكس اين عبارت را به علي

ذكر  النشر يعنيح به منبع آن يو با تصر Aيبه نقل از امام عل يگريگر، عبارت ديد ييجا
  ).كرده است

  هل سنت است.ظاهراً اصل اين تعبير نزد ا .3

  يل كليتحل

به  يا از نظر لفظشماره يك تفاوتي ندارد، ام ريبا تعب ير مذكور كه از نظر مفهوميتعب .1
  ر نخست است.يمقلوب و عكس تعب ،اصطلاح

 ) و ميبـدي ق505را به كـار بـرده، كرمـاني(    يرين تعبيكه چن يكسنخستين ظاهراً  .2
 ـكه عكـس ا را نيز مشهور عبير تنامبرده  ،) است و همچنان كه گفته شدهق530( ر ي ـن تعبي

 ينجا سهويدر موضعي ديگر ذكر كرده است. چه بسا در ا يبدون انتساب آن به كس ،است
ر بوده است. بـه هـر حـال، ايـن تعبيـر      يسنده همان شكل مشهور تعبيش آمده و مراد نويپ

  هر چند تعبير قبلي مشهورتر است. ؛قديمي تر از تعبير قبلي است
ير نزد قدما به كسي منسوب نشده است. همچنين سندي براي آن ذكر نشده اين تعب .3

انـد،   نسبت داده Aنشده است، اما برخي از متأخرين آن را به عليديده و در كتب حديثي 
  به طور قطع چنين انتسابي مستند نيست.ولي بايد گفت: 

بسا اين امـر  تداول چنين تعبيري در كتب فريقين بسيار محدود و اندك است و چه  .4
  به يكي از بزرگان باشد.آن  ين تعبير و صحت انتساببه ابه جهت عدم اطمينان 
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  »الحروفان يل: حفظ الوقوف و بيالترت. «3

  تبارشناسي

، ضـمن  )60(سـمرقندي،  انـد   دانسـته  Jاز پيـامبر  Aبرخي اين حديث را از علي .1
بـه ابـن   را آن را ذكر نمـوده و   »ل: حفظ الوقوف و أداء الحروفيالترت«حديث ديگر: اينكه 

  اند. منسوب كرده Jعباس از پيامبر
، 1: 1410، ؛ همو268تا:  بيشهيد ثاني، اند ( نسبت داده A. برخي اين حديث را به علي2
، 81: 1983مجلسـي،  ؛ 214تا:  بي، ؛ همو40: 1409بهائي عاملي، ؛ 208، 1: 1413، ؛ همو601
؛ 275: 1420، ؛ همـو 545، 2: 1376قمـي،   يميـرزا ؛ 148، 133تـا:   بيجزائري، ؛ 8، 82؛ 188

، 2: 1367، ؛ همـو 459تـا:   بـي طريحـي،  ؛ 206: 1362حائري، ؛ 421، 1: 1415شيخ انصاري، 
  ).212، 4: 1408؛ گنابادي، 266، 2: 1404؛ همو، 71، 1: 1374فيض كاشاني، ؛ 142
بـه منبـع    حيرا با تصر Aيث و نسبت آن به علين حديهم يدياز كتب تجو يبرخ .3
  ).144: 1351، يگلري(ب اند ) ذكر كردهي(الصافي ض كاشانيف يعنيخود، 
، 3: 1414يي، طباطبا؛ 8، 82: 1983اند (مجلسي،  . برخي آن را ابن عباس نسبت داده4
409.( 

ر اداء يو ابن عباس(با تعب Aيث را خاصه و عامه از علين حدين گفته شده ايهمچن .5
  .)71، 4: 1419، ينماز؛ 8، 82: 1983، ي(مجلس اند قل كردهان الحروف) نيا بيالحروف 

  اين تعبير ظاهراً فقط نزد شيعه وجود دارد. .6

  يل كليتحل

 يكـه بـه جـا   لفظ شبيه تعبير نخست اسـت جـز اين   زير نيز در مضمون و نين تعبيا .1
  با هم دارند. يينه معنا يتلفظ يآمده است كه فقط تفاوت» انيب«، »أداء«

و در  Jاز پيـامبر  Aنخستين كسي كه اين تعبير را به كار برده و به علـي  ظاهراً .2
باشد و در ميان  مي ) از اهل سنتق780( نسبت داده است، سمرقندي Jحقيقت به پيامبر
آن را بـه ترتيـب بـه    ) ق1111( ) و سـپس مجلسـي  ق966( شـهيد ثـاني   شيعيان، نخست
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  اند. ابن عباس نسبت دادهو  Aعلي
 ـيضع يثي، حدمذكور ريكه تعببرآنند  يبرخ .3  ـ( اسـت  Aيف و منسوب به عل ، ينراق
1415 :5 ،177.(  
نشـده  ديـده  ر، به صورت مسند در كتب اخبار ين تعبياند كه ا ح كردهيز تصرين يبرخ .4

ث در آمـده و نـزد   يد گرفته شده و به صورت حدياست و صرفاً مشهور است و از اهل تجو
ان آن را از آنهـا  يعيآن، از اهل سنت باشد كـه ش ـ افته است و چه بسا اصل يعه شهرت يش

  نيز ديده نشده است.نزد اهل سنّت  يرين تعبيالبته چن .)174، 8تا:  بي، يبحران( اند گرفته
ح خبـر مـورد   ي، در تصحيز با اشاره به نظر بالا از محقق بحرانين نياز متأخر يبرخ .5

  ).306، 2تا:  بي، ينهمدا؛ 396، 9: 1365نجفي، ( اند د نشان دادهيبحث ترد
محقّق الروضة ( (كلانتر دانند يبلكه مخدوش م ،ر ثابتيعه غيز آن را نزد شين يبرخ .6
  ).602، 1: 1410)، البهية

بر خلاف نظر مجلسي، اين حديث نزد اهل سنت مشـهور و متـداول نيسـت و نـزد      .7
و بـدون سـند بـه     8شيعه نيز در متأخرين بيشتر متداول است و كلاً چنين حديثي از قـرن  

را از توان منقـول بـودن آن    لذا نمي ؛نشده استديده ظهور رسيده و در هيچ كتاب حديثي 
كه برخي از شيعيان در صحت انتساب ايـن حـديث   ادعا كرد. ضمن اينعامه و خاصه سوي 

  ترديد جدي دارند.

  »الوقوف معرفة د الحروف ويتجول: يالترت. «4

  تبارشناسي

؛ همـو،  225، 1تـا:   بـي ، ي(ابن الجزر اند نسبت داده Aيا به علث رين حديا يبرخ .1
، الموسوعة الفقهية الكوتيـة ، 32تـا:   بي؛ ضباع، 221، 1تا:  بي، يوطيس؛ 60: 2001د، يالتمه

  ).400: 2003؛ حمدي، 178، 10: 1427
 يح معنـا يتوض ـ يصـرفاً بـرا   ،نسبت دهند يكه به كسرخي اين عبارت را بدون آنب .2

  ).237، 4: 1415، يم آباديعظ؛ 187، 8: 1990، يمباركفور( اند هل آورديترت
هـر چنـد    ؛شده استآنها ديده اصل اين تعبير فقط نزد اهل سنت و در كتب تجويد  .3
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  اند. برخي از متأخرين از علماي تجويد شيعه نيز آن را ذكر كرده

  يل كليتحل

، »أداء« يكـه بـه جـا    ين تفـاوت لفظ ـ ي ـف دوم اسـت بـا ا  يه به تعرير شبين تعبيا .1
  آمده است.» معرفة«، »حفظ« يو به جا» ديتجو«

. اين تعبير بدون سند بوده و در كتب حديثي ديده نشده است و ظاهراً فقط نزد ايـن افـراد   2
  اي از تعبير، در اصل، فقط نزد اهل سنت بوده است. ديده شده است. ضمن اينكه چنين صيغه

ث اسـتناد  ين حديعه به ايش يديبالتبع كتب تجواهل سنت و  يديمعمولاً كتب تجو .3
؛ 54تـا:   بـي ، ي؛ صفاقس221: 1412(نصر،  دانند يثابت م Aيكرده و انتساب آن را به عل

ث ينـامبرده حـد   ،همچنان كه گفتـه شـد   .169: 1381، ي؛ موسو167 و 20تا:  بي، يمرصف
، يليحـاج اسـماع   بدون اشاره بـه او، نقـل كـرده اسـت؛     ،است يرا كه نزد مازندران يگريد

  و...). 78: 1408
ن با اشاره بـه منبـع ابـن    ين بوده و غالباً متأخرين انتساب، در اصل، نزد مجوديظاهراً ا

كنند.  نمين انتساب يصحت و سقم ااز  يچ بحثيه و آورند ين قول را ميا ق) 833ي(الجزر
 ـ يديتجو يها ن كتابيتر يمياز قد يكيد متذكّر شد كه در ي، بااين با وجود : 2000 ،ي(دان

نشـده   يا ل اشارهيترت يدر بحث معنا ير و بالتبع انتساب آن به كسين تعبيبه بعد) به ا 68
  شده است.ن خصوص ذكر يگر در ايت ديها روا كه ده ياست، در حال

. لازم به يادآوري است كه نزد دانشمندان تاريخ تجويد، اعتقاد راسخ بر آن است كه ظهور 4
در مباحث تجويد در زماني متأخرّ صـورت گرفتـه اسـت و ظـاهراً نخسـتين      » تجويد«اصطلاح 

ق)؛ صاحب كتـاب  410( أبو الحسن علي بن جعفر بن سعيد سعيديكسي كه آن را به كار برده، 
)؛ لذا وجـود چنـين لفظـي در    66: 1422است(حمد، »   التنبيه على اللحن الجلي و اللحن الخفي«

  دهد. مورد ترديد بيشتر قرار مي Aرا به علي تعبير مورد بحث، صحت انتساب آن

  »الوقفمعرفة  د الحروف ويتجوالترتيل: . «5

  تبارشناسي

  ).839، 2: 1416 (دمشقي، اند نقل كرده Aي اين تعبير را از علي. برخ1
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  شده است. ان ديدهتعبير فقط نزد دمشقي از معاصر .2

  تحليل كلي

الوقف و بـه   كه به جاي الوقوف،ست، جز آنيقت، همان تعبير قبلي ااين تعبير در حق .1
لـذا تحليـل    ؛باشـد  كه الف و لام الوقف، الف و لام جنس است) مـي (از حيث آن همان معنا

  شود. ميمربوط به تعبير قبلي، شامل اين تعبير نيز 
باشـد و  متفـرد  اين تعبير فقط نزد متأخرين وجود دارد و چه بسا دمشقي در اين امر  .2

» الوقـف «ن تعبير را از روي حفظ نقل كرده است و متوجه سهو خود در لفظ احتمالاً وي اي
  باشد، نشده است.» الوقوف«كه بايد 

  نيست.اين تعبير چندان متداول  .3

  »د الحروفيتجو الوقوف ومعرفة الترتيل: . «6

  تبارشناسي

  ).93: 1428(هذلي،  اند نسبت داده Aي اين حديث را به علي. برخ1
  ) از اهل سنت وجود دارد.ق465فقط نزد هذلي(اين تعبير  .2

  تحليل كلي

ست، بلكـه از  ا تر از آن و ظاهراً قديميعكس تعبير، چهارم  اين تعبير بر ،در حقيقت .1
  باشد. مي Aترين تعابير تعريف ترتيل و منسوب به علي قديمي
گـر كتـب   در ديو  نه سند دارد و نه در كتب حديثي ،با وجود قديمي بودناين تعبير  .2

  اسلامي ذكر شده است.
) از ق465( اين تعبير، در حال حاضر متداول نيست و ظاهراً از متأخرين فقط هـذلي  .3

  آن ياد كرده است.

  »ق الحروفيالوقوف وتحقمعرفة الترتيل: . «7

  تبارشناسي

  ).132اند (همان:  ذكر كرده Aق) و علي255. برخي اين تعبير را از أبوحاتم سجستاني(1
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  باشد. شده است كه از اهل سنت ميديده تعبير فقط نزد هذلي  ن. اي2

  تحليل كلي

آمده است كه در » تحقيق«، »تجويد«اين تعبير مانند تعبير بالاست و فقط به جاي  .1
  و آن صحت اداي الفاظ قرآني است.باشند  اصطلاح و عمل، دو لفظ براي يك معنا مي

) يكـي از  ق255( هـم از طريـق أبوحـاتم    ) وق465( اين تعبير هم از طريق هـذلي  .2
  باشد. مي Aترين تعابير تعريف ترتيل و منسوب به علي قديمي
  ، اين تعبير نه سندي دارد و نه در كتب حديثي ذكر شده است.اين با وجود .3
  . اين تعبير در حال حاضر متداول نبوده و ظاهراً بجز هذلي كسي آن را نقل نكرده است.4

  »الوقوفمعرفة  اج الحروف وإخرالترتيل: . «8

  تبارشناسي

  ).6، 56 ،4، 35تا:  بي(قحطاني،  اند نقل كرده Aاين تعبير را از علي . برخي1
  ير فقط توسط قحطاني از اهل سنت معاصر نقل شده است.. اين تعب2

  تحليل كلي

. اين تعبير فقط نزد متأخرين معاصر يعني قحطاني ديده شده است. جالـب آنكـه وي   1
  دهد. نسبت مي Aك منبع، تعبير ديگري نيز به عليدر ي

  تفاوت اين تعبير با ديگر تعابير فقط در لفظ است نه در معنا. .2
  نشد.ديده اين تعبير نيز بدون سند بوده و در هيچ كتاب حديثي و غير حديثي  .3
  اين تعبير چندان متداول نيست. .4

  »فمخارج الحرومعرفة  الوقوف ومعرفة الترتيل: . «9

  تبارشناسي

  ).15، 7(قحطاني،  اند نقل كرده Aخرين اين تعبير را از عليأبرخي از مت

  تحليل كلي

  تحليل كلي اين تعبير مانند تعبير قبلي است.
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  »الوقوف حفظُ مخارِج الحروف و رِعايةُالترتيل: . «10

  تبارشناسي

تا:  بي؛ زبيدي، 55: 1403(جرجاني،  بدون انتساب به كسي ذكر شده است . اين تعبير1
: 1427؛ الموسوعه الفقهيه الكوتيه، 197، 1: 1421؛ نكري، 95: 1990؛ مناوي، 32- 33، 29
10 ،178.(  

  ت.ق) از اهل سنت اس816. نخستين كسي كه اين تعبير را به كار برده، جرجاني (2

  تحليل كلي

ر منسـوب  اين تعبير هر چند به كسي منسوب نشده است، از نظر لفظ شبيه به تعـابي . 1
  ست.آنها يو از نظر معنا، هم معنا Aبه بزرگاني چون علي

  نيست.اين تعريف چندان متداول  .2

  »ن الحروف وحفظ الوقوف وإشباع الحركاتييتبالترتيل: . «11

  تبارشناسي

  ).556، 3: 1419(نسفي،  ين تعبير بدون انتساب به كسي ذكر شده است. ا1
) از ق710( اين تعبير را به كار بـرده، نسـفي   نخستين كس و چه بسا تنها كسي كه .2

  اهل سنت است.

  تحليل كلي

اين تعبير هر چند به كسي منسوب نشده اسـت، شـبيه بـه ديگـر تعـابير ايـن بـاب         .1
از » تبيين حروف«توان با توجه به شموليت  اي است كه مي كه داراي اضافه، جز اينباشد مي

  نياز شد. آن بي
 نيست.ول اين تعبير چندان متدا .2

  در تعريف ترتيل DDDDبخش دوم: تعابير منسوب به ائمه اطهار

در خصوص قرائت قـرآن و   Aبا مراجعه به منابع حديثي، احاديث چندي از معصومين
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ظاهراً فقط احاديـث ذيـل در    . از اين مجموعهشود ميديده چگونگي خواندن و فضائل آن 
  پردازيم: به ذكر و بررسي آنها مي كه با اختلاف در تعابيرباشد  تعريف صريح ترتيل مي

1 .» ...عر ولا تنثـره نثـر الرمـل ولكـن     الشّ ه هذّولا تهذّ (طبرسي: بياناً) نه تبياناًبي
م (طبرسـي:  قلـوبك  (طبرسي و ابن أبي جمهور: أقرع به؛ فيض كاشاني: فزّعوا) افزعوا
] 1[ »آخـر السـورة  كم أحـد  مه(ابن أبي جمهور: ولايكوننَّ)  القاسية ولايكن القلوب)

؛ 50- 51، 2: 1403؛ ابـن أبـي جمهـور،    162، 10: 1415؛ طبرسي، 615، 2: 1365(كليني، 
  ]2[ .)322، 7 ؛240، 5، 71، 1: 1404فيض كاشاني، 

بينه تبيانـا ولا  «همچنين اين حديث با اندكي اختلاف اين گونه نيز روايت شده است: 
، 2: 1387(قمـي،  » ع بـه القلـوب القاسـية   تنثره نثر الرمل ولا تهزه هز الشعر ولكن أفز

ترين اختلاف آن، نقصان آخرين عبارت حديث است. صورت ديگر حديث چنين  ). مهم392
ه ولا تهـذّ  ]4] (راوندي: البقل) [3[ ولا تنثره نثر الدقل بينه تبييناً...«گزارش شده است 

» أحدكم آخر السورة مه نَّولا يكونَ ]5[ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب هذّ

تـرين   مهـم  .)162، 10: 1415؛ طبرسي، 164تا:  بي؛ راوندي، 162، 1 :1963(قاضي نعمان، 
  باشد. مي» قفوا عند عجائبه«عبارت با حديث پيشين افزوني  اختلاف آن

  تبارشناسي

  اند كه از ذكر آنها خودداري شده است. متأخّرين بسياري اين احاديث را نقل كرده .1
اما نامي از ايشـان و   ،كند ذكر مي D) ظاهراً اين تفسير را از معصومق 329( قمي .2

) معاصر قمي، اين حديث را ق 329( در حالي كه كليني ،ذكر نكرده استرا نيز طريق خود 
از مان يواصـل بـن سـل    از بـن معبـد   يعلپدرش از  (هاشمي) از ميبن إبراه يعلبه طريق 

) و ابـن أبـي   ق 363( كنـد و قاضـي نعمـان    نقل مي Aادقاز امام ص مانيعبداالله بن سل
از پدرانش از  A) از امام صادقق 571( و راوندي A) آن را فقط از عليق 880( جمهور

و در جـايي   J) آن را در جايي از ابـن عبـاس از پيـامبر   ق 548( و طبرسي Aامام علي
اما  ،كند كليني نقل مي) نيز آن را ظاهراً از ق 1091( و فيض كاشاني Aديگر از امام علي
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و  نيز چنـين اسـت   الوافيبه جاي عبداالله بن سليمان، عبداالله بن سنان آورده است كه نقل 
  .(همان) ها، درست است گفته شده كه ظاهراً همين نام به قرينه ديگر روايت

و بـا توجـه بـه     در حقيقت تنها كليني است كه اين حديث را مسند نقل كرده اسـت  .2
يا  توثيق علي بن ابراهيمهمچون ك از راويان اين حديث جرح نشده اند، بلكه ي كه هيچاين

  است.اند، اين حديث، از حيث سند حداقل حديث حسن  به نحوي مدح شده
هاي آنهـا، چنـان    منابع شيعه هر چند در كلّيت حديث با هم اختلاف ندارند، اما نقل .3

برخوردارست كه چـه بسـا، ايـن امـر     هاي كوچك و بزرگ  شود، از اختلاف كه ملاحظه مي
چـه بـه نظـر     ؛باشد ناشي از سهو در نقل يا اختلاف نسخ مورد مراجعه از متقدمين خود مي

آيد كه اصل اين حديث، همان چيزي است كه نزد كليني و قمي وجود دارد و ديگران از  مي
د كليني اسـت،  اند و اضطراب موجود بر اعتبار سندي اين حديث كه نز اين دو استفاده كرده

  كند. وارد نميخدشه 
و بـار   J(يك بار از ابـن عبـاس از پيـامبر    علّت نقل دوگانه طبرسي از حيث سند .4

) به احتمال قوي به سبب وجود اين حديث نزد اهل سنت اسـت كـه   Aديگر از امام علي
اند. جالـب آنكـه حـديث شناسـان اهـل       آن را از غير معصوم، از جمله ابن عباس ذكر كرده

  .دانند نت، نقل اين حديث از طريق ابن عباس را نادرست ميس
ها بـه   ين حديث از اهل سنت نيز نقل شده است. اين نقلاچنان كه گفته شد، شبيه  .5

  باشند: شكل ذيل مي
(سيوطي با افزوده: و لاتنثره نثر الـدقل)  ، ناًابينه تبي« :Jاز پيامبر Aالف) از علي

به القلـوب، ولا يكـن    (سيوطي: حرّكوا) جائبه، وجرحواه هذ الشعر قفوا عند عولا تهذّ
  .)318، 2، متقي هندي، 314، 8تا:  بي(سيوطي،  »هم أحدكم آخر السورة

 )، هـر دو از أبوأحمـد عسـكري   ق975( ) و متقي هنـدي ق911( اين حديث را سيوطي
 Jبراز پيام Aقرن) از علي 6(يعني با فاصله  »الزواجر و المواعظ«) و از كتابش ق328(

  اند. متأسفانه اصل اين كتاب در دسترس نيست. نقل كرده
، ولا تَهذُوه هذَّ الشِّعرِ، قفُوا كثير: الرمل) (ابن لا تَنْثُرُوه نَثْرَ الدقْلِ« ب) از ابن مسعود:
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 ؛4: 1426(آجرّي،  »عنْد عجائبِه، وحرِّكُوا بِه الْقُلُوب، ولا يكُنْ هم أَحدكُم آخرَ السورةِ

لاَ تَهـذُّوا  «و )، 283، 1: 1996؛ سـيوطي،  250، 8: 1420؛ ابن كثير، 166، 5: 1420بغوي، 
 الْقُلُـوب رِّكُوا بِهحو بِهائجع نْدفُوا عققَلِ ونَثْرَ الد لاَ تَنْثُرُوهرِ، وذِّ الشِّعابـن   »الْقُرْآنَ كَه)

لاَ تَهـذُّوا الْقُـرْآنَ كَهـذِّ    «)، 158، 5 :تـا  بيوطي، الدرالمنثور، ؛ سي403، 2: 1409أبي شيبه، 
  .)186، 7: 1409(ابن أبي شيبه،  »الشِّعرِ، ولاَ تَنْثُرُوه نَثْرَ الدقَلِ

)، هـر دو بـه سـند خـود و     ق360( ) و نيـز آجـرّي  ق325( اين حديث را ابن أبي شـيبه 
از آجـرّي در كتـابش    الاتقانبن أبي شيبه و در به نقل از ا الدر المنثور) در ق911( سيوطي

) و او نيز به سندش و ق360( يآجرّ) به سندش از ق510( بغوي و» أخلاق حملة القرآن«

  اند. ) به نقل از بغوي و بدون سند، و همه از ابن مسعود نقل كردهق774( ابن كثير
كـه بعضـاً در حـد    هايي وجـود دارد   ها، اختلاف در اين نقل ،شود چنان كه ملاحظه مي

كه حديثي ديگر از ابـن مسـعود   است. ضمن اين نقصان يك يا دو جمله و جابجايي جملات
اقرأوا القرآن وحركوا به القلـوب لا يكـون هـم    «د دارد: خواندن قرآن وجوباره صرفاً در 

  ).13، 3، 1994 :(بيقهي» أحدكم آخر السورة

بينـه تبيينـا    يلا ورأت القرآن فرتله ترتّيا ابن عباس إذا ق: «Jج) از ابن عباس از پيامبر
 كوا به القلوب ولا يكـونن هـم  حرّ الشعر قفوا عند عجائبه و ه هذّلا تنثره نثر الدقل ولا تهذّ

  ).78تا:  ؛ فتني، بي314، 8تا:  ، سيوطي، بي360، 5: 1406(ديلمي، » أحدكم آخر السورة

و بدون سند نقل كرده است و  J) از ابن عباس از پيامبرق 509( اين حديث را ديلمي
 ) آن را از ديلمي نقل كرده و تصريح دارد كه سند آن، سندي بسيار ضعيفق 911سيوطي (

 باشد، هر چند سند خود به ديلمي و سند ديلمي به ابن عباس را ذكر نكرده است و فتني مي
ارد، اما كند كه در آن چهار دورغگو وجود د مي ) نيز پس از ذكر اين حديث تصريحق 986(

الفردوس بمأثور در حالي كه ديلمي در كتاب خود يعني: ، كند هيچ سند و منبعي را ذكر نمي
گويد، بـه هـيچ سـندي اشـاره نكـرده و صـرفاً        مي ، بنابر روشي كه خود در مقدمهالخطاب
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احاديث كتاب خود را بر اساس كتب ديگر و فقط با ذكر متن آورده است و معلوم نيست كه 
  اند. ني چگونه به سند حديث ديلمي دست يافتهسيوطي و فت

  تحليل كلي

ترين راوي اين حديث كليني است و آشكار است كه ايـن احاديـث در    ظاهراً قديمي .1
گردد كه قاعدتاً بايد همـان حـديث    مي اصل بريك هاي مختلف آن، به يك حديث و  نقل

  ه شده است.هاي بعد با تغييراتي همرا مذكور نزد كليني باشد كه در نقل
 ـالترت«ترتيـل ماننـد   در تعريـف   Aتعبير مشهور و منسوب به امام علي .2 حفـظ   :لي

تواند نقل به معناي حديث بالا تلقي شود؛ بدين گونه كه صـدر   مي ،»الوقوف وأداء الحروف
، رعايـت  »لايكن هم أحدكم آخر السـورة «حديث به معناي أداء حروف و ذيل آن يعنـي  

  .مواضع وقف باشد
هـايي در خصـوص راوي    شود، در نقل اهل سنت نيز اخـتلاف  مي چنان كه ملاحظه .3

 (يعني مرفوع بودنش) يا انتسـابش بـه غيـر ايشـان     Jاصلي حديث، انتساب آن به پيامبر
تعريـف  دربـاره  كـه  اين(يعني موقوف بودنش)، با سند بودن يا بدون سند بـودن و بـالاخره   

و حتـي  برخـي الفـاظ   است و نيـز اخـتلاف در   قرآن  خواندن بارهباشد يا صرفاً در ترتيل مي
اين حديث كه ظاهراً نزد آنهـا تـا اوائـل قـرن      ،اما به طور كليوجود دارد، جملات حديث 

قـدمت  ) ) هر دو معاصـر كلينـي و قمـي   ق328( ) و عسكريق325( (ابن أبي شيبه چهارم
يـك مـورد نيـز    بسيار شبيه است و در  Aاز علي Aدارد، به حديث شيعه از امام صادق
  است. Aحتي تصريح شده كه راوي آن علي

اما از حيث  ،اين حديث، در مضمون نزد شيعه و اهل سنت مشهور است :توان گفت مي
 Aعلـي بـه  هر چند انتساب آن  ؛اي وجود دارد هاي عمده راوي اصلي و اسناد آن اختلاف

اشتراك انتسـاب آن   شهرت حديث وبه اين قرائن (باشد و با توجه  مي نزد فريقين مشترك
كـه خواسـته باشـيم    مرجح است، بدون آن Aن به علينزد فريقين)، انتساب آ Aبه علي

  انتساب آن به ديگران را نفي كرده باشيم.
فإذا مررت بĤية فيها ذكر الجنـة   إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلاً...« .4
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 ة فيها ذكر النـار فقـف عنـدها و   إذا مررت بĤي سل االله عزوجل الجنة و فقف عندها و
  .)71، 1: 1404فيض كاشاني،  ؛619 و 618، 2: 1365(كليني،  »...تعوذ باالله من النار

الترتيل إذا مررت بĤية فيهـا ذكـر النـار    « اين حديث اين گونه نيز روايت شده است:
: 1415(طبرسـي،   »فاستعذ باالله من النار و إذا مررت بĤية فيها ذكر الجنة فاسأل الجنـة 

  ).51، 2: 1403ابن أبي جمهور،  ؛162، 10

  تبارشناسي

  اند كه از ذكر آنها خودداري شده است. متأخّرين اين احاديث را نقل كردهاز بسياري  .1
كند و فيض كاشاني آن  مي كليني اين حديث را يك بار مرسل و يك بار مسند ذكر .2

ي جمهور صـرفاً بـه ذكـر حـديث از امـام      آورد، اما طبرسي و ابن أب مي را به نقل از كليني
  اند. اكتفا كرده و از منبع خود و سند ياد نكرده Aصادق
  نشد.ديده اين حديث نزد اهل سنت  .3

  تحليل كلي

ظاهراً اصل اين حديث نزد كلينـي اسـت و ديگـران مسـتقيم و غيـر مسـتقيم از او        .1
  اند. گرفته
اي همـراه اسـت و آن، حـذف بخـش      نقل طبرسي و ابن أبي جمهور با تفاوت عمده .2

ابتدايي حديث و سپس تقديم و تأخير صدر و ذيل حديث است و اين چه بسا به جهت نقل 
اي متفاوت از كليني است، اما به طـور قطـع، نقـل فـيض كاشـاني از       از حافظه يا از نسخه

ير تفاس ـبـه  طبرسي است؛ زيرا هر دو مفسر بوده و به طور طبيعي، مفسـران در كـار خـود    
  توجه دارند.متقدمين 

قبـولي اسـت و در نتيجـه،    مسند كليني در حديث مسندش، بنابر كتب رجالي، سـند   .3
  شود. ميحديث در سند مرسل نيز معاضد آن شمرده 

اما قابل جمع با ديگر معاني اسـت   ،دهد هر چند حديث معنايي متفاوتي از ترتيل مي .4
تأمل و تدبر در قرآن هنگام قرائت دارد كه يعني  و چه بسا دلالت بر معنايي ديگر در ترتيل
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  .در تعريف مشهور از آن غفلت شده است

  : أن تتمكث فيه و تحسن به صوتكالترتيل

  تبارشناسي

؛ فـيض  162، 10: 1415(طبرسـي،  انـد   كردهبرخي اين حديث را از امام صادق نقل  .1
  ).71، 1: 1374كاشاني، 

ن و يأن تقـرأ بصـوت حـز   الترتيـل:  « اند: كرده وايتبرخي اين حديث را اين گونه ر .2
51، 2 :1403(ابن أبي جمهور، » ن به صوتكتحس.(  
  شده است.ديده اين حديث فقط نزد شيعه  .3

  تحليل كلي

 Aو صرفاً به امام صادقبوده ) و بدون سند ق 548( اين حديث نزد طبرسي . اصل1
ديـده  ن بدين لفظ و به طور مسـتقل  و در هيچ منبع حديثي و غير آنسبت داده شده است 

  شود. توضيح داده مي ، مگر نزد ابن أبي جمهور كه ذيلنشد
شود، اصل اين حديث نزد طبرسي است كه صدر آن با آنچه  . همان گونه ملاحظه مي2

تفاوت دارد و احتمالاً در نقل آن حديث از سـوي ابـن   ق) است،  880نزد ابن أبي جمهور (
ست كه طبرسي يك سطر پيش از ذكـر  ا مده است. لازم به ذكرأبي جمهور سهوي پيش آ
الترتيل، يعني: تحـزين القـرآن، أي: اقـرأه بصـوت     «كند كه  مي اين حديث، از قطرب نقل

في هـذا قـال: هـو أن تتمكـث فيـه و       Aحزين، يعضده ما رواه أبوبصير عن أبي عبداالله
ي جمهور قول طبرسـي را  ) و چه بسا، ابن أب162، 10: 1415(طبرسي،  »تحسن به صوتك

  ادغام و ادراج كرده است. Aبا ذيل قول منسوب به امام صادق
حـديثي   يكتاب ابن أبي جمهور كه حديث در آن ذكر شـده، كتـاب   :همچنين بايد گفت

شود كه احاديث را از منابع ديگـر گـردآوري    مي هاي دست دوم تلقي اما از نوع كتاب ،است
  ه اصل حديث از كتب حديثي گرفته نشده است.متأسفان؛ در هر صورت، كرده است
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  هجينت

البتـه  ـ   غهيل، علاوه بر اضـطراب در لفـظ و ص ـ  يف ترتيث مشهور و مربوط به تعريحد
اش كه معصوم است يا غير ايشـان و كـدام    ندهيدر انتساب به گوـ   قابل اغماض ياضطراب

ه و در كتب معتبر ث مرسل بودين حديا يها غهيتمام ص ،علاوهبه معصوم، مضطرب است. 
هر چند تعبيري و  ؛نشده استديده عه و صحاح ستّه اهل سنت يمانند كتب اربعه ش يثيحد

رسد. لذا بايد نسبت به انتساب چنين تعبيـري   مي چنين انتسابي ظاهراً به قرن سوم هجري
كمـال احتيـاط را كـرد. از سـويي، احاديـث ديگـري در تعريـف ترتيـل از          Dبه معصوم

قبولي دارند و بعضاً از نظر معنا مشابه تعبير مشهور مـورد  مدارد كه سند  وجود Dمعصوم
  باشند. كه در مجموع قابل جمع مي اند مفاهيم ديگريبه بحثند و بعضاً ناظر 

  ها نوشت پي

] آن را نيك بيان كن و مانند شعر آن را به شتاب نخوان و مانند شن آن را پراكنـده  1[
هشدار بدهيد و همت آن نداشته باشـيد كـه تـا آخـر     بدان هاي سخت خود را  نكن، اما دل

  سوره بخوانيد.
ها و  آنچه در متن اين حديث و احاديث ديگر ميان دو هلال آمده، تفاوت اندك نقل] 2[

  باشد. منابع آنها مي
  ترين نوع خرما. پست] 3[
  تره يا سبزيجات.] 4[
  كان بدهيد.هايتان را بدان ت هايش توقّف كنيد و دل نزد شگفتي] 5[
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تحقيق مجموعـة  ، اهر القاموستاج العروس من جوزبيدي، محمد بن محمد (بدون تاريخ)،  .27
 دارالهدايه. جا: من المحققين، بي

تحقيـق ابـراهيم   ، روح المريد في شرح العقد الفريـد )، 1420سمرقندي، محمد بن محمود ( .28
 بغداد: الجامعه الاسلاميه.عواد، 

 سعيد المندوب،تحقيق ، الإتقان في علوم القرآن)، 1996سيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر ( .29
 دار الفكر. بيروت:

 ، بيروت: دار الفكر.الدر المنثورسيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (بدون تاريخ)،  .30
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آل  ه، قـم: مؤسس ـ ذكرى الشيعة فـي أحكـام الشـريعة   )، 1419شهيد اول، محمد بن مكي ( .31
 لإحياء التراث. Dالبيت

، ةالروضة البهية فـي شـرح اللمعـة الدمشـقي    )، 1410شهيد ثاني، زين الدين جعبي عاملي ( .32
 قم: منشورات جامعة النجف الدينية.، سيد محمد كلانترتحقيق 

آل  ه، قـم: مؤسس ـ روض الجنـان شهيد ثاني، زين الـدين جعبـي عـاملي (بـدون تـاريخ)،       .33
 لإحياء التراث. Dالبيت

 ، قم: موسسه المعارف الاسلاميه.مسالك الأفهام)، 1413شهيد ثاني، زين الدين جعبي عاملي ( .34

 ،علي أكبر غفـاري  تحقيق ،من لا يحضره الفقيهي (بدون تاريخ)، شيخ صدوق، محمد بن عل .35
 قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين.

 .نا جا: بي ، بيتنبيه الغافلين و ارشاد الجاهلينصفاقسي، أبو محمد نوري (بدون تاريخ)،  .36

مكتبـة الـدعوة و    جا: بي ،الإضاءة في بيان أصول القـراءة ضباع، علي محمد (بدون تاريخ)،  .37
 توعية الجاليات بحي الروضة.

 ، قم: موسسه النشر الاسلامي.رياض المسائل)، 1414طباطبائي، علي ( .38

 ، تحقيق گروهـي از دانشـمندان متخصـص،   مجمع البيان)، 1415طبرسي، فضل بن حسن ( .39
 بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

مكتـب  جـا:   ، بـي أحمد حسـيني  سيد تحقيق، مجمع البحرين)، 1367طريحي، فخرالدين ( .40
 النشر الثقافة الإسلامية.

قـم:  ، ، تحقيق محمد كاظم طريحـي تفسير غريب القـرآن طريحي، فخرالدين (بدون تاريخ)،  .41
 انتشارات زاهدي.

لإحيـاء   Dآل البيت هقم: مؤسس و ، مشهدمدارك الأحكام)، 1410عاملي، محمد جواد ( .42
 التراث.

قـم:  ، شيخ محمد بـاقر خالصـي   ، تحقيقفتاح الكرامـة معاملي، محمد جواد (بدون تاريخ)،  .43
 مؤسسة النشر الإسلامي.

 ، بيروت: دار الكتب العلميه.عون المعبود شرح سنن أبي داود)، 1415عظيم آبادي، محمد ( .44

 النشر الإسلامي.  ه، قم: مؤسسكشف اللثام)، 1416فاضل هندي، محمد بن حسن ( .45

 ا.ن بي :جا ، بيذكرة الموضوعاتت، (بدون تاريخ) فتني، محمد طاهر بن علي .46

  .مكتبة الصدر، مؤسسة الهادي، قم؛ تهران: التفسير الصافي)، 1374فيض كاشاني، محمد محسن ( .47
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، قـم: منشـورات المكتبـة آيـة االله العظمـي      الـوافي )، 1404فيض كاشاني، محمد محسن ( .48
 مرعشي نجفي.

 علـي أصـغر فيضـي،    تحقيق آصـف بـن  ، دعائم الإسلام)، 1963قاضي نعمان، ابن محمد ( .49
 قاهره: دار المعارف.

 .نا جا: بي ، بيالدروسقحطاني، سعيد بن مسفر (بدون تاريخ)،  .50

 .نا جا: بي ، بيتحقيق سيد طيب موسوي جزائري، التفسير)، 1387قمي، علي بن ابراهيم ( .51

، جـده؛ بيـروت:   غرائب التفسير و عجائب التأويلكرماني، محمود بن حمزه (بدون تاريخ)،  .52
 القبله للثقافه الاسلاميه؛ موسسه علوم القرآن.دار 

 تهران: دارالكتب الاسلاميه.، علي أكبر غفاري تحقيق، الكافي)، 1365بن يعقوب ( دكليني، محم .53

 ه، بيـروت: مؤسس ـ تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة)، 1408گنابادي، سلطان محمد ( .54
 . الأعلمي للمطبوعات

ميـرزا أبـو الحسـن     تحقيـق ، شرح أصول الكـافي )، 2000(مازندراني، مولي محمد صالح  .55
 بيروت: دار احياء التراث العربي للطباعه و النشر و التوزيع.، شعراني

، بيـروت: دار  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)، 1990مباركفوري، محمد عبدالرحمن ( .56
 الكتب العلمية.

 ـ تحقيق ، بحار الأنوار)، 1983مجلسي، محمد باقر ( .57 محمـد بـاقر    وراهيم ميـانجي  سـيد إب
 بيروت: دار إحياء التراث العربي.، بهبودي

، كويت: وزارة الأوقاف و الشـؤون  الموسوعة الفقهية الكوتية)، 1427مجموعه من العلماء ( .58
 الإسلامية.

 لإحياء التراث. Dآل البيت ه، مؤسسذخيرة المعادمحقق سبزواري، محمد باقر (بدون تاريخ)،  .59

 لإحياء التراث. Dآل البيت ه، قم: مؤسسجامع المقاصد)، 1408ن حسين (محقق كركي، علي ب .60

 همشـهد: مؤسس ـ  و ، قـم مسـتند الشـيعة  )، 1415محقق نراقي، أحمد بـن محمـد مهـدي (    .61
 لإحياء التراث. Dالبيت آل

 .هداية القاري إلي تجويد كلام الباريمرصفي، عبدالفتاح السيد عجمي (بدون تاريخ)،  .62

 ، قاهره: عالم الكتب.التوقيف على مهمات التعاريف)، 1410العارفين (مناوي، محمد بن تارج  .63

 ، تهران: احياء كتاب.حلية القرآن)، 1381موسوي بلده، محسن ( .64

، تحقيق علي أصغر حكمت، كشف الأسرار و عدة الأبرار)، 1371ميبدي، احمد بن محمد ( .65
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 تهران: انتشارات امير كبير.

عباس تبريزيان، خراسـان:  تحقيق ، غنائم الأيام)، 1376قمي، أبوالقاسم بن حسن ( يميرزا .66
 مطبعه مكتب الاعلام الاسلامي.

  النشر الإسلامي. ه، قم: مؤسسمناهج الأحكام)، 1420قمي، أبوالقاسم بن حسن ( يميرزا .67

دار الكتب ، تهران: تحقيق شيخ عباس قوچاني ،جواهر الكلام)، 1365نجفي، محمد حسن ( .68
 . الإسلامية

آل البيـت   همؤسس ـمشـهد و قـم:    ،مسـتند الشـيعة  )، 1415بن محمد مهدي ( نراقي، أحمد .69
 .لإحياء التراث

، تحقيـق يوسـف علـي    مدارك التنزيل و حقائق التأويـل )، 1419نسفي، عبداالله بن أحمد ( .70
 بديوي، بيروت: دار الكلم الطيب.

 .، رياض: منشورات القاهرهغاية المريد في علم التجويد)، 1412نصر، عطية قابل ( .71

دسـتور العلمـاء أو جـامع العلـوم فـي      )، 1421نكري، عبـد رب النّبـي بـن عبدالرسـول (     .72
 ، بيروت: دار الكتب العلميه.اصطلاحات الفنون

، تحقيـق شـيخ حسـن بـن علـي      مستدرك سفينة البحار)، 1419نمازي شاهرودي، علي ( .73
 قم: موسسه النشر الاسلامي.، نمازي

جمال تحقيق ، القراءات والأربعين الزائدة عليها الكامل في)، 1428هذلي، يوسف بن علي ( .74
 موسسه سما للتوزيع و النشر.جا:  ، بيبن السيد بن رفاعي الشايب

 ، تهران: انتشارات مكتبه النجاح.مصباح الفقيههمداني، آقا رضا (بدون تاريخ)،  .75

  
 




